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  منصوره تديني: مولف
  چاپ اول:نوبت انتشار 

  تهران: محل نشر
  نشر علم: ناشر 

  1388: سال نشر
  526: تعداد صفحات

  
  :منتقدان

  مجتبي بشردوست دكتر
  دكتر عطاءاالله كوپال

  
  معرفي اثر

فصل اول به كليات، تاريخچه، و تعريف اصطلاح و مباني و  :كتاب، شامل سه فصل است
در فصل دوم، آراي . مدرنيسم پرداخته و شامل هشت صفحه است هاي پسا ويژگي
نگاري نقل  مدرنيسم در ادبيات، به صورت خلاصه و چكيده پردازانِ مشهور دربارة پسا نظريه

و . هاي آن، شامل صد صفحه است نوشت يز، بدون احتسابِ پيشده است و اين فصل ن
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مدرنيسم ادبي در چند داستان  هاي پسا هايي از ويژگي بالاخره، فصل سوم كه به معرفي جلوه
  . پردازد و شامل سيصد و بيست صفحه است كوتاه و بلند ايراني مي

گيري از مباحث مطرح  يجهمؤلف، در پايان كتاب، در فصل چهارم، در حدود يازده صفحه، به نت
ضمناً در پايان كتاب، دو واژه نامة فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي . شده، پرداخته است

هاي مناسب براي واژگان تخصصيِ  درج شده است تا هرگونه ابهامي در برابر نهادن واژه
جايزة ادبي پروين اين كتاب توانسته است . مدرن، مرتفع گردد مباحث مربوط به ادبيات پسا

  .اعتصامي را نيز به خود اختصاص دهد
  

  امتيازات شكلي و محتوايي
ها و  گذرد و كتاب مدرن در كشورهاي غربي،بيش از نيم قرن مي اگرچه از آغاز دوران پسا

شماري دربارة پسامدرنيسم در آن كشورها انتشار يافته است، اما از آغاز مطالعات  مقالات بي
هاي فرهنگي اين دوره در  گستردة آرا و نظريات متفكران جهاني، دربارة خصلتعلمي و انتشار 

هاي مربوط به ادبيات پست مدرن در  از اين رو، بحث. گذرد ايران، تنها كمتر از بيست سال مي
گمان بايد مغتنم  باره،بي جامعة ما، هنوز جوان است و انتشار هر متن تحليلي را دراين

ارزندة نويسندة كتاب، رجوع به منابع گوناگوني است كه دربارة هاي  يكي از تلاش.شمرد
. در ارجاعات موازين علمي رعايت شده است.مدرنيسم به فارسي ترجمه يا تأليف شده است پسا

واژه نامة پايان كتاب كه به صورت فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي تدوين شده از 
في خوب است و قواعد عمومي ويرايش در آن صفحه آرايي و صحا.نكات مثبت كتاب است

  .رعايت شده است
  

  اشكالات شكلي و محتوايي
با توجه . كند دروازة ورود به ساختار كتاب، اسم آن است كه تا حدودي مخاطب را سردرگم مي

به اينكه مؤلف محترم در فصل سوم، كه بخش اصلي كتاب است، فقط به بررسي دوازده 
راني پرداخته، اطلاق نام پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران، بر اين داستان كوتاه و بلند اي

هاي بسيار اندكي از ادبيات داستانيِ  كند، چرا كه نمونه كتاب، خارج از عرف و قاعده جلوه مي
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معاصر ايران در اين كتاب مورد نقد و بررسي قرارگرفته است و از اين گذشته، همة اين دوازده 
اند و برداشتي كه از محتواي كتاب به  مدرن در ذات خود نبوده مي خصال پساداستان، واجد تما

توانست، بررسي  تواند ما را به اين سو راهنمايي كند كه نام كتاب مي آيد، مي عمل مي
در هر صورت، . مدرن، در چند داستان برگزيدة معاصر ايران باشد هايي از خصوصيات پسا جلوه

  .تواي آن نداردنام كتاب، تناسب كلي با مح
هشت، صد، سيصد، : كند هاي كتاب، نامتناسب جلوه مي از اين گذشته، تعداد صفحات فصل

هاي  تري براي تشريح مؤلفه كه تقسيم بندي متناسبتوان انتظار داشت  مي !بيست و يازده
بندي كتاب از حيث كمي،به سوي تعادل بيشتري  گرفتتافصل علمي و نقد آثار ادبي صورت مي

  .يافت يش ميگرا
پردازان  هاي هر يك از نظريه از اين گذشته، مؤلف محترم در فصل دوم، در پايان بررسي نظريه

. هايي را قرار داده است كه گاهي هم مفصل و طولاني هستند نوشت مدرنيسم، پي شاخص پسا
در آنها لاعاتي كه شدند و تمام اطّ ها بايد يا به كلي حذف مي نوشت در حالي كه ترجيحاً پي

شدند و به صورت بسيار  شد و يا اينكه به آخر فصل، منتقل مي آمده است، درون متن ارائه مي
  . گرديدند مختصر ارائه مي

علاوه بر اين، در متن كتاب و به ويژه در فصل دوم، تعداد زيادي از كلمات ، بدون ضرورت، 
. هايي از نوشتة خود تأكيد بگذارد خواسته است بر روي جنبه در واقع، مؤلف مي. اند رنگ شده پر

، بييش از بيست واژه و در صفحة 78مثلاً در صفحة . اما در اين زمينه، راه افراط را پوييده است
در اينجا بايد . كه عملاً ضرورت نداشته است  ، متجاوز از هفده واژه برجسته و پر رنگ شده82

م كشيده شده كه نتيجتاً صفحه را به نسبت اند، خط ه هايي كه بولد شده افزود كه زير نام كتاب
قرار دادن نام هر كتاب در گيومه، در هنگامي كه براي نخستين . قطع رقعي، كمي شلوغ كرده

  .توانست چهارچوب بهتري را براي اين منظور فراهم سازد شد، مي بار ذكر مي
هر بخش از هر از اشكالاتي كه به شكل ظاهري كتاب وارد است، فقدان نام يا چكيدة نام 

كتاب را بگشاييم در  395 مثلاً اگر به صورت تصادفي صفحة . فصل در بالاي هر صفحه است
در . "پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران: فصل سوم": خوانيم بالاي اين صفحه فقط مي

ن مثلاً بدي. شد حالي كه ضرورت دارد نام كتابي كه در حال بررسي بوده است در اينجا درج مي
،تا خواننده در هر قسمت بتواند تشخيص دهد كه كجاي "ميرد بررسي داستان اكبر نمي": گونه
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هاي  خواندالبته اگر اين مهم انجام نيافته است شايد به اين دليل بوده كه بين بخش كتاب را مي
 124صفحه و برخي  3ها  بعضي از بخش. متعدد فصل سوم عدم تجانس كمي وجود دارد

  . صفحه است
هاي بررسي شده در فصل  هاي كميدر حجم مطالبِ مربوط به هر يك از داستان اين تفاوت

  :است زير به خوبي به نمايش درآمده سوم در
  صفحه 67، پور منيرو رواني،  كولي كنار آتش -1
  صفحه 124، رضا براهني، اش آزاده خانم و نويسنده -2
  صفحه 8، كاظم تينا، مرگ بازيگر -3
  صفحه 10، كاظم تينا  ، در هستيچند مكان  -4
  صفحه 4، كاظم تينا، اي رو به ويراني جاده -5
  صفحه 2، كاظم تينا، گذشت پيشامد كه مي -6
  صفحه 4، كاظم تينا، رقص مجسمه -7
  صفحه 30، سيروس شميسا،   ميرد اكبر نمي -8
  صفحه 6، سيروس شميسا، بازگشت -9

  صفحه 34، ساسيروس شمي، تاريخ سري بهادران فرس قديم -10
  صفحه 20، ابوتراب خسروي، پلكان -11
  صفحه 3، ابوتراب خسروي، حضور -12

هاي كتاب،  در بررسي شكلي كتاب نبايد اين نكته را ناديده گذاشت كه در بسياري از بخش
در حالي كه فصل يا عنوان اصلي عوض نشده و . گاهي ادامة يك صفحه سفيد مانده است

اي از صفحاتي كه فقط در فصل  پاره. فقط عنوان فرعي ديگري در ادامة مباحث قبلي آمده
 – 213 - 207: ز آنها بدون هيچ ضرورتي سفيد است، عبارتند ازسوم كتاب بيش از نيمي ا

 335 – 331 – 313 – 281 –.) فقط چهار خط نوشته دارد( 261 – 229 – 223 – 215
 – 415 – 413 –.) فقط چهار خط نوشته دارد( 406 – 371 –.) فقط چهار خط نوشته دارد(

ج خط نوشته دارد و بقيه صفحه كه فقط پن 466يا صفحة .) فقط سه خط نوشته دارد( 433
جهت افزايش  اين امر در كل كتاب سبب شده است كه تعداد صفحات، بي. دليل سفيد است بي

  .يابد و تداوم تمركز خواننده را در هنگام مطالعه كاهش دهد
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پردازان مشهور اختصاص يافته، چند مقالة انتشار  فصل دوم كتاب كه به بررسي آراي نظريه
هاي ترجمه و منتشر شده به  حب نظران پست مدرنيسم و يا مدرنيسم را از كتابيافته از صا

. نگاري كرده است زبان فارسي برگزيده است و آنها را جداگانه و به صورت مستقل، چكيده
مراجعة نويسندة كتاب پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران، به اين منابع، اگرچه ارزشمند 

براي بحث دربارة هر . اي غير آكادميك و نامعمول است طالب، شيوهاست، اما، روشِ تدوين م
يك از مباحث علمي، مرجح است كه هر موضوع به صورت مستقل مورد پژوهش قرار گيرد و 

پرداز، با مراجعه به منابع مختلف و به صورت سنجشي، آن  در رد و يا قبولآراي هر نظريه
هر چند كه ( روش چكيده كردن چند مقاله، . نظريات مورد بررسي و يا چالش قرار گيرد

  .، روشي علمي و جستجوگرانه نيست)مقالات معتبري هم باشند
فقط بهتر است پردازان،  شايان ذكر است كه در چنين پژوهشي، نظريات هر يك از اين نظريه

يعني وقتي در مباحثي همچون عدم قطعيت، . در چارچوب يك بررسي موضوعي نقل شود
داري بر ادبيات،  فقدانِ كلان روايت،جنسيت، تأثير مناسبات سرمايه پراكندگي،
كند، بايد به آرا و نظريات مشابه يا  پردازي، اختلالات زباني و بينامتنيت بحث مي شخصيت

زده و  در حالي كه كتاب حاضر، فقط كاتالوگي شتاب. متناقض اين صاحب نظران رجوع كند
در واقع يك متدلوژي . پردازان تهيه كرده است ظريهكلي از مجموع آراي هر يك از اين ن

مدرن به كار گرفته نشده؛ بلكه به صورتي  علمي در بررسي مقولات مطرح در ادبيات پسا
مثلاً پديدة عدم . اي افراد، به صورت خلاصه و چكيده نقل گرديده است پراكنده، نظريات پاره

، در مقالة ايهاب حسن )60صفحة ( ته ناپذيري، در مقالة مك هيل، مطرح گش انسجام و نظم
، دوباره در چكيدة )102صفحة ( نيز عدم قطعيت و پراكندگي و عدم مركزيت بررسي شده 

در ). 113و  109صفحات ( مقالة ديويد لاج نيز عدم انسجام و فرجام قاعده اظهار شده است
مباحث ).63صفحة (چكيدة مقالة بري لوييس هم پديدة از هم گسيختگي مطرح شده است 

و همين موضوع در  123مربوط به فراداستان از ديدگاه بودريار، در چكيدة مقالة او در صفحة 
در حالي كه همين مبحث در . خورد نيز به چشم مي 131چكيدة مقالة ليندا هاچن در صفحة 

  .ده بودقبلاً عنوان ش) 86صفحة (اي از پتريشيا و دربارة بينامتنيت در فرا داستان  چكيدة مقاله
شناسيِ تحقيق، نويسندة كتاب با سردرگمي، گاهي نقل  به علت همين آشفتگي در روش

شماري از يك منبع را به دنبال هم ذكر كرده است كه از مأخذيت  درپي و بي هاي پي قول
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اي براي نقل قول از  دهد كه هيچ تلاش جستجوگرانه كاهد و نشان مي پژوهشي اين كتاب مي
قايسة آنها با يكديگر و استنتاج نظريه يا ديدگاهي جديد از حاصل اين مقايسه منابع متعدد و م

هاي مطبوعاتي  صورت نگرفته و اساساً اين روشمندي، غير علمي و شبيه به شيوة نگارش مقاله
  .است

به عنوان مثال، غايب بودن روشمندي علمي، سبب شده است كه در چكيدة يك مقاله، نوزده 
به عنوان نمونه . استفاده كند) شمارة صفحه/ همان( رجاع به منبع، از عبارت بار، نويسنده در ا

اي از وي با عنوان  در زير عنوان نگاهي به ساير مقالات مك هيل، چكيدة مقاله 46در صفحة 
از كتاب ادبيات پسامدرن، تدوين  "تخيلي و سيبرپانك -داستان پسامدرنيستي، داستاني علمي"

جو، نقل شده در سطر سوم اين بخش، ارجاع دهي به اين شكل صورت و ترجمة پيام يزدان
پس از اين ارجاع دهي، نوزده بار، در نقل قول ). 89-67يزدانجو، ادبيات پست مدرن، : (گرفته

نوزده (و سپس شمارة صفحه آمده) همان: (هاي ديگر همين منبع،اين عبارت ذكر شده از بخش
كرّر به يك منبع، خصلت علمي اين پژوهش را كاملاً اين مراجعة م). 53-47بار طي صفحات 

  .كند نقض مي
آيد، دوازده داستان ايراني مورد  ترين بخش آن به شمار مي در فصل سوم كتاب، كه اصلي

رسد، پيشينة  ترين چيزي كه غايب به نظر مي در اين فصل، مهم. بررسي قرار گرفته است
فقط دو صفحه بحث دربارة نويسندگان مدرن و  نويسندة كتاب پس از. آيد تحقيق به شمار مي

هايي پراكنده در اين باره و بدون وارد شدن به اصل تحقيق  مدرن در ايران، و نقل قول پسا
هاي پسامدرنيسم در ادبيات ايران، فقط به نقد تعداد معدودي داستان دست  دربارة ظهور جلوه

اي از  هاي پاره م، در نوشتهزند و برخي خصوصيات پسامدرنيسم را كه در فصل دو مي
آنچه در اين بخش . دهد پردازان گرد آورده است، در آن متون مورد جستجو قرار مي نظريه

هاي غربي در داستان نويسي معاصر ، در  ها از شيوه پذيري اي تأثير انجام يافته، پيدا كردن پاره
يا پسامدرنيسم را در ايران نويسندة كتاب معلوم نكرده است كه آ.آثار نويسندگان ايراني است

اند يا  هاي غربي تقليد كرده و آيا نويسندگان ايراني صرفاً از تكنيك. توان سبك دانست يا نه مي
اند؟علاوه بر اين وقتي از ادبيات داستاني  آنكه آنها را دگرگون ساخته و تكامل بخشيده

ند تكليف داستان پيشامدرن توا رود، آيا نويسندة كتاب مي پسامدرنِ ايراني سخن به ميان مي
  روشن كند؟ 178ايران را فقط در يك پاراگراف در صفحة 
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  :دهي هاي ارجاع تناقض در شيوه
آخرين مبحثي كه در نقد كتاب پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران قابل بررسي است، 

كرده استفاده  MLAنويسنده گاهي از روش . دهي است تناقض و عدم يكدستي در شيوة ارجاع
يعني درون متن از نويسنده و يا اثرش نام برده و در انتهاي مطلب فقط شمارة صفحه را . است

دكتر تسليمي از گلشيري، پارسي پور، ": نويسد چنين مي 163و  162مثلاً در صفحة . داده است
اين شيوه در . ")305-218(كند  به عنوان نويسندگان پسامدرنيست ياد مي... عباس معروفي و 

  .همه جاي تحقيق عيناً رعايت نشده است
در . ترين كاستيِ كتاب پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران، فقدان نماية موضوعي است مهم

واقع چنين كتابي بدون نماية موضوعي عملاً  استفادة چنداني براي كساني كه قصد دارند از 
علاوه بر اين نويسندة كتاب از . آن به عنوان يك منبع آكادميك استفاده كنند، نخواهد داشت

منابع خارجي به صورت غيرپژوهشي نام برده و عملاً هرگز ارجاعي به منابع خارجي در متن 
  .كتاب نداده است

براي اطلاع بيشتر در مورد اين : هاي مقالة اول از فصل دوم ذكر شده است مثلاً در پي نوشت
  :ردتوان به اصل آن در منبع زير مراجعه ك مقاله مي

Mac Hale, Brian.Postmodernist Fiction. London: Routledge 
1987. 

ولي نويسندة كتاب، در متنِ كتاب،هيچ ارجاع مستقلي به منابع لاتيني نداده است و ذكر منابع 
لاتينيِ آخر كتاب، و نام بردن از چند فرهنگ و ديكشنري؛ تقريباً جنبة رفع تكليف از مراجعه به 

همچنين ذكر بيست مورد منبع اينترنتي از دانشنامة ويكي پديا . مي داشته استمنابع معتبر عل
چرا كه اين دانشنامه، قابل كاستن و . را به عنوان يك نقصان پژوهشي بايد در نظر گرفت

البته شيوة .  توان به آن اعتماد مطلق داشت هاي آكادميك، نمي برافزودن است و در پژوهش
نبع بزرگ اطلاعات، مراجعه به منابع دست اولي است كه اين دانشنامه اصوليِ استفاده از اين م

  .مطالب خود را از آن نقل كرده است
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  نتيجه گيري و پيشنهادها
هاي محققان ايراني براي شناختن جامعة  تاليف چنين كتابي بيگمان گواه بارزي بر تلاش

پسامدرن به علت فاصلة فرهنگي  اطلاعات ما از ادبيات و هنر. جهاني امروز و ادبيات آن است
هاي اخير، فقط سينماي جهان در ايران تا حدودي معرفي  ما از جهان بسيار كم است و در سال

اما شناخت فرهنگ جهان از ديرباز براي ما ايرانيان به مثابه يك ضرورت مطرح . شده است
هاي  ترين نمونه ز كهنا تحقيق ماللهند ابوريحان بيروني يا سفرنامة ناصرخسرو، . بوده است

  .روند تلاش پيشينيان ما براي شناخت فرهنگ جهاني به شمار مي
ها را با يكديگر به گفتگو فراخوانده است اما نبايد  در جهان امروز، ارتباطات گسترده، فرهنگ

مثلاً به صورت پسامدرنيسم در جهان وجود دارد و   بپنداريم كه يك صداي غالب و كلي،
عصر كنوني عصر احترام به . اند، و يا بايد جاي بگيرند آن جاي گرفته سيطرة همگان در زير 

توانند فرهنگ مستقل خود را بيافرينند و هر يك از  تفرّد است و هر يك از اقوام و ملل مي
ها  دروازه. ها در جامعة خود به كار ببرند هاي آن را بدون نياز به درآميختن با ساير فرهنگ جلوه

ن چنين مسيري و آشنايي با ادب جهاني بايد باز شود تا مبادلة فرهنگيِ براي طي كرد
اي صورت پذيرد و جامعة ما به انتخاب شخصي خويش براي تعالي فرهنگ خود دست  شايسته

نوشتن چنين كتابهاييالبته بايد با احتياط بيشتر و در نظر گرفتن همة منابع . يابد
پيشنهاد مي شود مولف محترم در .صورت گيردتخصصيخصوصا منابع تخصصي به زبان اصلي 

  :چاپ بعدي اثر موارد زير را لحاظ كنند
  .در كتاب بازبيني كامل صورت گيرد و كاستي هاي آن از جمله نكات ياد شده مرتفع گردد .1
  . ها حذف شود و اطلاعات آنها در درون متن گنجانده شودپي نوشت .2
 فاصله بگيرد اثر موجز شود و با تعميق مباحث از كاستي ها .3
 .از منابع موثق بخصوص منابع دست اول و زبان اصلي استفاده شود .4
 .نحوة ارجاعات اصلاح شود .5
 .عنوان، جامع مندرجات كتاب باشد.انطباق عنوان با مندرجات كتاب رعايت شود .6
  . از اطناب هاي متن كاسته شود .7

 


